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ë  بحران جنگ در ماه های اولیه چگونه و با چه
الگویی مدیریت شد؟

جنگ تحمیلی عراق علیه ایران مهمترین 
بحــران ایران طی دو قرن گذشــته بوده اســت. 
جمهــوری اســامی ایــران انتظــار نداشــت که 
حــدود یــک ســال و هفت مــاه پــس از پیروزی 
جنــگ  ناگهــان  بــه  عــراق  اســامی،  انقــاب 
گسترده ای را علیه همســایه بزرگ خود آغاز و 
فرودگاه های ایران را بمباران کند و ارتش بعثی 
را راهی اشغال سرزمین های ایران نماید. ایران 
هم آمادگــی مقابله با یک جنــگ تمام عیار را 
نداشت با وجود این خود را نباخت و بافاصله 
آماده دفاع شد. خط   مشی و سیاستی را که امام 
خمینــی)ره( بافاصله پــس از تهاجم نظامی 
عــراق اتخاذ کرد عبارت بود از: ا- »نترســیدن« 
از وقوع جنگ و حفظ خونســردی 2- »بسیج« 
مردم و نیروهای مسلح برای دفاع از کشور 3- 
تاش بــرای »توجیه نظامیــان« عراقی جهت 
مقابلــه با صدام  و 4- »امیــد پیروزی« دادن به 
مــردم. بــا چنین سیاســتی، راهبرد ایران »ســد 
کــردن پیشــروی« ارتش عــراق و محــدود نگه 
داشــتن »دامنه تجاوز« و ســپس »دفع تجاوز« 
و در نهایــت »حفــظ تمامیــت ارضــی« کشــور 
بود. الگــوی مدیریتی ایران »تکیــه بر مردم« و 
بهره گیری از »ظرفیت های کشور« و بازآفرینی 
»تــوان ارتــش« برای مقابلــه با ارتــش متجاوز 
بــود. امام خمینــی)ره( با اعام اینکــه دفاع بر 
همه »واجب کفایی« اســت، توانست عاوه بر 
بازســازی روحیــه ارتش که در انفعال ناشــی از 
مقابله بــا مردم در جریــان انقاب علیه نظام 
شاهنشــاهی بســر می بــرد، ظرفیــت نیروهای 
داوطلب مردمی را عــازم جبهه ها کند. الگوی 
مدیریتــی ایــن نیروها برگرفتــه از آییــن جهاد 
اسامی بود که جنگ در راه خدا و دفاع در برابر 

تجاوز را تقدس می بخشد.
بنابراین کسانی که به جبهه ها می رفتند خود 
ــلَ الله الْمُجَاهِدِینَ  را مصداق آیه کریمه »فَضَّ
جْرًا عَظِیمًا« می دانســتند. و از 

َ
عَلَی الْقَاعِدِینَ أ

آنجا که ارتش عراق به مردم ایران حمله کرده 
بود و زندگی انســان های مســتضعف را به هم 
ریختــه بــود، لــذا رزمندگان بــا قرائــت آیه 75 
ســوره نســاء »وَمَا لَکمْ لَ تُقَاتِلُونَ فِی سَبِیلِ الله 
وَالْمُسْــتَضْعَفِینَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَــاءِ وَالْوِلْدَانِ 
خْرِجْنَا مِــنْ هَــذِهِ الْقَرْیةِ 

َ
الَّذِیــنَ یقُولُــونَ رَبَّنَــا أ

الِمِ اَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْک وَلِیا وَاجْعَلْ  الظَّ
لَنَا مِنْ لَدُنْک نَصِیرًا« خود را موظف به مقابله 
با دشــمن متجاوز می دانستند و با انگیزه الهی 
به جبهه ها می رفتند و شجاعانه می جنگیدند. 
بنابراین الگوی مدیریتی ایــران برای مقابله با 
ارتــش مهاجم دشــمن بهره گیــری از »مکتب 

دفاعی اسام« بود.
ë  تا پیش از جنگ نوعی تقسیم کار میان ارتش و

سپاه ایجاد شد و یکی برامنیت داخلی و دیگری 
بر امنیت مرزها متمرکز بودند، اما ضرورت دفاع 
در برابر هجوم گســترده رژیم بعث عراق، سپاه 
را نیز به مقابله با دشمن واداشت، از این مقطع 
به بعد آیا سپاه و ارتش دو نیروی موازی بودند یا 

مکمل یکدیگر؟
وقتی جنگ آغاز شد، ظرفیت و توان ارتش 

برای مقابله با نیروهــای متجاوز کافی نبود. به 
همیــن دلیل ارتش عراق توانســت بــه راحتی 
از مــرز عبور کند و بخش هایی از ســرزمین های 
ایــران درحاشــیه نــوار مــرزی بویــژه در اســتان 
خوزستان را به اشغال خود درآورد. از این زمان 
نیروهــای داوطلب مردمی و ســپاه نیز به ناچار 
وارد مأموریــت دفــاع از کشــور شــدند. هرچــه 
زمان می گذشت سازمان رزمی سپاه متناسب 
با نیازهای جبهه ها توسعه می یافت و نیروهای 
داوطلــب نیــز در ســاختار ســپاه ســازماندهی 
می شــدند. بنابرایــن ســازمان رزمــی ســپاه در 
جبهه ها عماً مکمل توان ارتش شــکل گرفت 
و توانســت نواقص دفاعی ایــران در جبهه ها را 
پوشــش دهد. با حضور مردم و سپاه در تمامی 
ایــران توانســت پیشــروی عــراق را  جبهه هــا، 
متوقــف کند و خود را آماده بیرون راندن ارتش 
متجاوز از میهن عزیز کند. ارتش و سپاه قدرت 
تهاجمی پیدا کردند. سپاه با حضور گسترده در 
همه جبهه ها توانســت ابتــدا عملیات  کوچک 
و محــدودی را طرح ریــزی و اجــرا کند. ســپس 
بــا شناســایی های انجام شــده از مواضع ارتش 
عــراق، در ســپاه امــکان طرح ریــزی عملیــات 

بزرگ با همکاری ارتش به وجود آمد.
ë  مواضع ارتش و ســپاه هر یک بطور مستقل در 

قبال قطعنامه های صادره از سوی سازمان ملل 
متحد، همچنین جنگ فرامرزی چه بود؟

ارتش و سپاه تابع سیاست های کان کشور 
بودند. آنها به فکر بیرون راندن ارتش متجاوز 
از خــاک کشــور و آزادی ســرزمین های ایــران 
بودنــد. وزارت امورخارجــه مواضع جمهوری 
قطعنامه هــای  قبــال  در  را  ایــران  اســامی 
می کــرد.  اعــام  و  تنظیــم  ملــل  ســازمان 
نیروهای مســلح به دنبال اجــرای تدابیر امام 
و  بودنــد  نبــرد  جبهه هــای  در  خمینــی)ره( 
فرمانده کل سپاه و رئیس ستاد مشترک ارتش 
در جلســات شورای عالی دفاع حضور داشتند 
و اگــر در آن جلســات راجع بــه قطعنامه های 
شورای امنیت سازمان ملل صحبت می شد، 
آنها هم اظهارنظر می کردند. اما درباره جنگ 
فرامــرزی، ارتش و ســپاه در برابــر عبور ارتش 
عــراق از مرزهــای ایــران و حمــات هوایی به 
عمــق خاک ایران و حمــات زمینی به داخل 
خاک ایران، خود را موظف می دانستند در هر 
کجــا که واحدهــای ارتش عراق حضــور دارند 
چــه در داخل خاک ایــران و چه در پایگاه های 
خــود در داخل خاک عراق کــه از آن پایگاه ها 
حمــات به داخل خاک ایــران را برنامه ریزی 
و سازماندهی کرده و انجام می دادند، بجنگند 
و از تمامیت ارضی کشور دفاع کنند. عملیات 
H3 نیــروی هوایــی ارتــش بــه پایــگاه هوایــی 
ارتش عراق در نزدیکی مرز اردن در سال های 
اولیــه جنــگ بــر همین مبنــا صــورت گرفت. 
عملیات کرکوک نیز که سپاه در سال های آخر 

جنگ انجام داد بر همین اساس بود.
ë  هر یــک از دو نیــروی ارتــش و ســپاه خواهان

ایفای نقش تــراز اول در جنگ بودند. با توجه به 
تفاوت ســازمان و آموزش ایــن دو نهاد نظامی، 
همچنین سطح برخورداری هریک از امتیازات 
خاص، این رقابــت در طراحی عملیات و نحوه 

اجرای آن چه ظهور و بروزی داشت؟
فرماندهــی  تقریبــاً  جنــگ  اول  ســال  در 
جبهه هــا در اختیــار ارتش بود و نیــروی زمینی 
ارتش جمهوری اسامی ایران طرح ریزی های 
تهاجمی علیــه ارتش عراق انجــام می داد. در 
چهار ماه اول جنگ، چهار عملیات مهم توسط 
ارتــش طرح ریــزی و بــه مرحلــه اجــرا درآمــد. 
عملیــات اول بــا محوریت لشــکر 21 حمزه در 
روز 23 مهرمــاه 1359 در منطقه پل نادری در 
غرب دزفول انجام شــد، عملیــات دوم در روز 
سوم آبان ماه 1359 در جاده ماهشهر- آبادان 
با محوریت واحدهایی از لشــکر 77 انجام شد، 
عملیات ســوم به اســم نصر با محوریت لشکر 
16 زرهــی در تاریخ 15 دی ماه 1359 در جنوب 
هویزه انجام شد و عملیات چهارم هم به اسم 
تــوکل در 20 دی ماه 1359 به منظور شکســتن 
حصــر آبادان بــا مأموریــت گروه رزمــی زرهی 
37 شــیراز انجام شــد. در تمامی این عملیات  
تعــدادی از رزمنــدگان ســپاه پاســداران نیــز با 
فرماندهی ارتش حضور داشــتند. اما هیچ یک 
بــه نتایــج مــورد نظــر نرســیدند. امــا از اواخــر 
ســال اول جنگ که ســازمان رزمی ســپاه شکل 

گرفت و با حضور گســترده رزمندگان داوطلب 
بسیجی گسترش یافت، قدرت رزمی نیروهای 
پیاده ســپاه توان بیشــتری از ارتش در جبهه ها 
یافتند. از این زمان و با کنار گذاشــتن بنی صدر 
از فرماندهــی کل قــوا همــکاری ســپاه و ارتش 
افزایش یافت و سپاه و ارتش به صورت مکمل 

یکدیگر عمل کردند.
پس از عملیات ثامن الئمه که حصر آبادان 
شکســته شــد، ارتش و ســپاه ســعی می کردند 
طرح هــای یکدیگــر را بــا هــم هماهنــگ کنند 
و بــا طــرح واحــدی از طریــق قرارگاه مشــترک 
فرماندهــی، عملیات هــای برنامه ریزی شــده 
برای بیرون راندن ارتش متجاوز عراق از خاک 
ایران را انجام دهند. برای عملیات فتح المبین 
قــرارگاه فرماندهی مشــترک ارتش و ســپاه به 
اســم کربا به وجود آمد و دستورهای عملیاتی 
با امضای مشترک فرمانده کل سپاه و فرمانده 
نیروی زمینی ارتش به یگان های ارتش و سپاه 
ابــاغ می گردیــد و مشــترکاً به مرحلــه اجرا در 

می آمد.
مهرمــاه  پنجــم  روز  از  کــه  دوره  ایــن  در 
1360 شــروع شــد و تا روز آزادســازی خرمشهر 
یافــت،  ادامــه   1361 مــاه  خــرداد  ســوم  در 
عملیــات  »ثامن الئمــه«، »طریق القــدس«، 
»فتح المبیــن« و »بیت المقدس« انجام شــد. 
در این دوره پیروزی های بزرگ ایران به دســت 
آمــد. این 8 مــاه موفق تریــن ایــام دوره جنگ 
تحمیلی اســت، زیــرا قوای ایــران توانســتند با 
ابتکار عمل بر ارتش عراق فائق آیند. نیروهای 

مســلح ایــران در ایــن دوره بــا کمــک مــردم 
داوطلــب موفق شــدند عمده قوای دشــمن را 
از خاک ایــران بیرون براننــد و ارتش متجاوز را 
شکســت ســختی بدهنــد. در ایــن دوره رقابت 
مثبــت و همــکاری کامــل بیــن ارتــش و ســپاه 
برقــرار بود و همــه به آیه قرآن کــه می فرماید: 
در  و  می کردنــد  عمــل  »فاســتبقواالخیرات« 
جهاد در راه خدا از یکدیگر ســبقت می گرفتند. 
اما پس از شکســت ایران در عملیات رمضان، 
از اواخــر تیرماه ســال 1361 اختاف نظر ارتش 
و سپاه درباره چگونه جنگیدن با ارتش متجاوز 

عراق بروز کرد.
ë  برایــن مبنا از چــه مقطعی ســپاه و ارتش وارد

مرحله عملیات مستقل شدند؟
تا آخر سال 1363 سپاه و ارتش با هم و به 
صورت مشترک در عملیات مختلف شرکت 
داشــتند. امــا از عملیــات رمضــان تــا پایــان 
عملیــات بدر، جنــگ به صورت فرسایشــی 
درآمد و ایران نتوانســت پیروزی های بزرگی 
مثل آزادسازی خرمشهر را تکرار کند. در این 
دوره اختاف نظرهــای عملیاتــی و تاکتیکی 
بین ســپاه و ارتش افزایش یافــت و بنابراین 

موضــوع لزوم ایجــاد »وحــدت فرماندهی« 
پیش آمد. آقای هاشمی رفسنجانی از سوی 
امام خمینــی)ره( از اواخر ســال 1362 برای 
»فرماندهــی جنــگ« انتخــاب شــد. ایشــان 
پــس از حدود یک ســال و نیم که از تشــکیل 
قرارگاه خاتم النبیا گذشت برای هماهنگی 
بیشــتر بین ارتش و سپاه پذیرفت که از اوایل 
تابســتان سال 1364 ارتش و سپاه به صورت 
»فرماندهــی مســتقل« در عملیات شــرکت 
کنند. بنابراین قرار شد ارتش و سپاه هرکدام 
منطقه عملیاتی مورد نظر خود را پیشــنهاد 
دهنــد و بــرای آن منطقــه طرح ریــزی کننــد 
و عملیــات را بــا فرماندهــی مســتقل خــود 
به اجــرا درآورنــد. از آنجایی کــه ارتش برای 
شکستن خطوط اول جبهه نیاز به یگان های 
ســپاه داشــت و ســپاه نیــز بــرای آتش هــای 
پشــتیبانی نیــاز به کمک ارتش داشــت، قرار 
شــد این واحدها نیز در حین عملیات تحت 
فرماندهــی کامــل قــرارگاه عمــل کننــده از 
ارتش و ســپاه قرار گیرند. با این تدبیر بود که 
عملیات والفجر8 با طرح ریزی و فرماندهی 
ســپاه در 20 بهمن ماه سال 1364 انجام شد 
و یگان هــای ســپاه از ارونــدرود عبــور کرده و 
ارتبــاط عراق با خلیج فــارس را قطع کردند 
و عملیــات موفقــی را انجــام دادنــد کــه 75 
روز بــه طول انجامیــد و پیــروزی بزرگی بود. 
ارتــش هــم در همــان زمــان برای پیشــروی 
از منطقــه زیــد تا شــلمچه طرح ریــزی کرده 
بود و عملیات خود را با فرماندهی مســتقل 

اسماعیل علوی
دبیر گروه پایداری

کسیحملهسراسریعراقراپیشبینینمیکرد
سردار حسین علایی از فرماندهان عالیرتبه دوران دفاع مقدس در گفت و گو با »ایران«:

ســردار حســین علایی از معدود فرماندهان اصلی دوران دفاع مقدس اســت که پس از 
جنگ تحمیلی به تبیین دانســته ها و تجربیات خود پرداخته و در کتابی با عنوان »روند 
جنگ ایران و عراق« در دوجلد آنها را درمعرض مطالعه و بهره برداری عموم قرار داده 
اســت. این مجموعه فراتر از تألیف کتابی تجربی درموضوع جنگ ایران وعراق، متنی 
در ردیف آثارآکادمیک پیرامون جنگ اســت، آن طور که بــرای مطالعه درتاریخ جنگ 
تحمیلی عراق علیه کشورمان کسی بی نیاز از آن نیست. علایی در کتاب خود به موازات 
تحلیــل روند جنگ به مســائل جانبی و حاشــیه ای نیز توجــه نموده و به غنــای اثر خود 
افزوده اســت؛ یکی از مباحثی که وی درکتاب خود بدان توجه داشته موضوع مدیریت 
درجنگ اســت، موضوعی که ما را برآن داشــت تا درترکیب صفحات ویژه هفته دفاع 
مقدس با محوریت مدیریت بحران به ســراغش برویم وسؤال هایمان را دراین ارتباط  
با ایشان درمیان بگذاریم. سردار علایی درپاسخ به پرسش های ما راه میانه ای را پیموده 
و بدون متوجه کردن انگشت اتهام به سوی فرد  یا سازمانی خاص، شرایط را به گونه ای 

ارزیابی می کند که غافلگیری را نتیجه حتمی آن به شمار می آورد.

خویــش بــه مرحلــه اجــرا درآورد ولــی قرین 
موفقیت نبود.

ë  ســپاه چه نســبتی با جنگ کلاســیک داشته و
از چه زمانــی و بر اثر کــدام ضــرورت دارای قوای 

سه گانه دریایی، زمینی و هوایی شد؟
در طــول جنــگ 8 ســاله بــه طــور مرتب بر 
تــوان رزمــی ارتش عراق افزوده می شــد. جنگ 
عــراق بــا ایران یــک جنــگ کاماً کاســیک و با 
به کارگیــری ارتــش و قوای منظم بــود. بنابراین 
برای مقابله با این ارتش نیاز به داشتن نیروهای 
زمینی، هوایــی و دریایی بــود. از روزی که جنگ 
شــروع شــد به تدریج بر تعداد یگان های ارتش 
عراق افزوده می شد. ارتش عراق نیز تجهیزات 
ســنگین جنگی زیادی مثل تانک، توپ، نفربر، 
هواپیما، بالگرد و موشــک از کشورهای مختلف 
خریداری می کرد. کشــورهای شــوروی، فرانسه، 
چین و یوگســاوی از مهم ترین تأمین کنندگان 
تســلیحات بــرای عــراق بودند. عراق توانســت 
بــا خریــد انــواع هواپیماهای جنگی مثــل میراژ 
یک نیروی هوایی اروپایــی را عاوه بر دارا بودن 
یــک نیــروی هوایی روســی بــرای تــداوم جنگ 
راه انــدازی کنــد. صــدام  مصمم بود کــه در این 
جنگ پیروز شــود و کشــورهایی مانند عربستان 
و امارات و کویت هم به او کمک مالی گســترده 
می کردنــد. امریــکا، مصر و اردن هــم به صدام 
کمک سیاسی، تبلیغاتی و اطاعاتی می کردند. 
بنابراین بــرای مقابله با چنیــن ارتش مجهزی 
بایســتی بــر قــدرت نظامــی ایــران نیــز افــزوده 
می شد. دســت ارتش جمهوری اســامی ایران 
بــرای افزایش توان رزمی خــود باز بود. اما ایران 
قادر به خرید گســترده جنگ افزارهای ســنگین 
از کشــورهای خارجــی نبــود. بنابراین جمهوری 
اســامی ایران می بایســتی تــوان رزمی خــود را 
با تکیــه بر ظرفیت ملــی و توانایی های دولت و 
مردم افزایش مــی داد. مهم ترین عامل برتری 
رزمی ایران در جبهه ها، برخورداری از نیروهای 
داوطلب مردمی بــود که حضور آنها در تمامی 
عملیــات تعیین کننــده بود. ســپاه توانســت با 
کمک همین بســیجی های داوطلب به سرعت 
توان رزمی عملیاتــی خود در جبهه های زمینی 
نظامــی  قــدرت  فقــرات  ســتون  عنــوان  بــه  را 
ایران شــکل دهد و بــرای امنیــت خلیج فارس 
و نیــز افزایــش تــوان موشــکی کشــور در مقابــل 
موشکباران شــهرها از ســوی عراق برنامه ریزی 
کنــد. لــذا امــام خمینــی)ره( بــه این گســترش 
تــوان رزمــی در روز 26 شــهریور ماه ســال 1364 
رســمیت بخشــیدند و طی حکمی بــه فرمانده 
سپاه دستور دادند تا به سرعت سپاه به نیروهای 
زمینی، دریایی و هوایی قوی مجهز شود. تشکیل 
نیروهای سه گانه ســپاه قدرت مقاومت ملی را 
افزایش داد و بر توان رزمی ایران در دفاع افزود.

ë  آیا کشــور با هجوم عراق غافلگیر شــد یا خیر؟
در هر دو صورت مثبت و منفــی بودن نظر خود، 

دلایل تان را بفرمایید.
ایــران تصــور نمی کــرد که عــراق یک جنگ 
همــه جانبــه زمینــی، دریایــی و هوایــی را علیه 
کشــور شــروع کند. البتــه احتمــال درگیری های 
مرزی بین دو کشــور می رفت ولی سرازیر شدن 
واحدهــای ارتــش عراق بــه داخل خــاک ایران 
و برنامــه صــدام بــرای اشــغال بخش هایــی از 
ســرزمین ایــران، غیرقابــل بــاور بود. بــه همین 
دلیــل بود کــه گرچه شــواهد و قرائنــی از حمله 

عراق در مرزها مشاهده می شد اما ایران:
الف- به استانداری ها و شهرهای نوار مرزی 
آماده باش نداد و آنها در روز 31 شــهریور حالت 
فوق العــاده نداشــتند. بــه همین دلیــل بود که 
گمرک خرمشــهر تخلیه نشــده بود. کشتی های 
تجــاری در ارونــدرود حضور داشــتند، مــردم از 
حاشیه مرز تخلیه نشــده بودند و جلوی رفت و 
آمدها در شهرها و روستاهای حاشیه مرز گرفته 

نشده بود.
ب- اکثــر واحدهــای ارتــش در پادگان هــای 
خــود بودنــد و در مــرز آرایــش دفاعــی نگرفتــه 
بودنــد. پــس از شــروع جنگ لشــکرهایی مانند 
21 حمــزه، 16 زرهی قزوین، 77 خراســان و 88 
زرهی زاهدان و تیپ هایی مانند نوهد و ذوالفقار 
عازم جبهه ها شــدند و حدود 6 ماه طول کشید 
تا به تدریج تمامی واحدهای رزمی ارتش عازم 

جبهه ها شوند.
ج- ســامانه های دفاعی موشک های هاوک 
در تهــران و در اطــراف پایگاه هــای هوایی ایران 
فعال نبودند. به همیــن دلیل بود که به راحتی 
192 جنگنده عراقی وارد آســمان ایران شــدند و 
اکثر فرودگاه ها و پایگاه های نیروی هوایی ارتش 
را بمبــاران کردند و تقریباً ســالم بــه پایگاه های 

خود در عراق بازگشتند.
د- ایــران هیــچ هشــدار رســمی بــه شــورای 
امنیت ســازمان ملل و سایر مراجع بین المللی 
بــرای قصد عراق جهت تهاجم بــه ایران نداده 
بــود و هیــچ نــوع فعالیــت دیپلماتیکــی بــرای 

جلوگیری از وقوع جنگ صورت نگرفت.
ه- ســپاه پاسداران نیز در آماده باش کامل 
بســر نمی بــرد و حتــی بســیاری از فرماندهان 
ســپاه اســتان ها و شهرســتان ها پــس از حمله 
عــراق متوجه وقوع جنگ شــدند. مــن قبل از 
شروع جنگ فرمانده ســپاه آذربایجان شرقی 
بــودم. در روز وقــوع جنــگ، آقــای مهنــدس 
ســردبیر  زمــان  آن  کــه  موســوی  میرحســین 
روزنامــه جمهــوری اســامی و عضــو شــورای 
انقاب بود، قرار بود برای انجام یک سخنرانی 
بــه دانشــگاه تبریز بیاید. من به همــراه یکی از 
دوســتان برای اســتقبال از ایشــان بــه فرودگاه 
تبریــز رفتــه بــودم کــه چهار میــگ عراقــی به 
فــرودگاه تبریــز حمله کردنــد. بنابراین کســی 

احتمال حمله عراق را نمی داد.

در دوره ای  که از روز پنجم مهرماه 1360 شروع شد و تا روز 
آزادسازی خرمشهر در سوم خرداد ماه 1361 ادامه یافت، عملیات  
»ثامن الئمه«، »طریق القدس«، »فتح المبین« و »بیت المقدس« 
انجام شد. در این دوره پیروزی های بزرگ ایران به دست آمد. این 
8 ماه موفق ترین ایام دوره جنگ تحمیلی است، زیرا قوای ایران 
توانستند با ابتکار عمل بر ارتش عراق فائق آیند

ارتــش در بیســت مــاه اول انقــاب شــدیداً در 
کردســتان درگیــر بــود و بــا وجــود تحریم هــا و 
کمبودها با 15 گروه مسلح غیرقانونی که بشدت 
از طریــق عــراق پشــتیبانی می شــدند مردانــه 
می جنگید و روزانه ده ها شــهید و اسیر و زخمی 
داشت که اغلب داوطلبانه برای دفاع از انقاب 
و مــرز و بوم خود به میدان نبــرد رفته بودند؛ در 
چنین شــرایطی تحریکات مرزی شــدت گرفت 
و شــیپور جنگ از طرف حکومت بعث عراق به 
صدا در آمد. لشکر 92 زرهی اهواز که به تنهایی قادر به رویارویی و دفع ارتش های 
بزرگتر و قویتر از عراق بود پیش از آغاز جنگ بر اثر مداخات بی جای دوســتان 
و توطئه دشــمنان و نفوذ و خرابکاری گروهک ها بیش از نیمی از آمادگی و توان 
رزمــی خود را از دســت داده بــود؛ در 31 شــهریورماه 1359در حالی که با هجوم 
ســیل آســا و سراســری دشــمن روبه رو گردید و با وجود زخم های بسیاری که بر 
تن داشت محکم ایستاد و آنچنان مقاومت کرد که رؤیای قادسیه صدام »برای 
تصرف خوزستان و در هم شکستن انقاب اسامی« ناکام ماند و روز پنجم مهر 
آتش بس ســازمان ملل را یکطرفه قبول کرد که به  دلیل حضور در داخل خاک 

ایران مورد قبول مقامات کشورمان قرار نگرفت.
ارتــش ایران به ســرعت بر تثبیت دشــمن توفیق یافــت و در نبردهای پی در پی 
موفقیت هــای بــزرگ تاریخــی کســب کــرد کــه یکــی از آنهــا مقاومت با شــکوه 
خرمشــهرو پیــروزی بزرگ ذوالفقــاری در دو مــاه اول جنگ بود که حماســه آن 

جاودان گشت.
از 15 روز مانده به جنگ  دو لشکر عراقی خرمشهر را در محاصره داشتند و گردان 
دژ و سپاه پاسداران به فرماندهی محمد جهان آرا در مقابل آنان ایستاده بودند و 

مردانه می جنگیدند و 70 درصد از نیروهایشان را از دست داده بودند.
روز دهــم مهــر مردم شــهر از زن و مرد و پیر و جوان با در دســت داشــتن کوکتل 
مولوتــوف همراه بــا بقایای گردان دژ، ســپاهیان جــان بر کف، تــکاوران دریایی، 
فداییــان اســام بــه فرماندهــی ســید مجتبــی هاشــمی، دانشــجویان داوطلب 
دانشــکده افسری، عناصری از ژاندارمری توانســتند تک های متعدد عراق را در 
پشت دیوارهای خرمشهر متوقف کنند و در یک حرکت غافلگیرانه 43 دستگاه 
تانک و نفربر دشمن را به آتش بکشند و بقیه را تا مرز شلمچه تعقیب کنند. من 
در آن روز در مسجد جامع خرمشهر شاهد فداکاری های مردم و نیروهای مسلح 
بودم و شهید حسن اقارب پرست نیز از روز هفدهم به من پیوست. شب و روز در 
جنگ بودیم و خواب آرام نداشتیم.  شیخ شریف قنوتی روحانی شجاع رابط ما و 
پایگاه های خط مقدم بود. به کمک جوانان رزمنده امنیت شهر را برقرار و ادارات 
را فعال کردیم تا شاید بتوانیم گمرک را که پر از خودرو و کالهای گرانقیمت بود 

تخلیه کنیم.  
 دشــمن کــه تصرف خرمشــهر را غیــر ممکن دیــد در 19 مهرمــاه روی کارون در 
منطقه »مارد «پل زد تا بتواند به ســرعت وارد آبادان شــده از بهمن شیر بگذرد 
و به مرز مشــترک در اروند رود برســد؛ با این خیال خام که خرمشــهر و آبادان را 
یک جا ضمیمه خاک خود کند. همان ساعات اولیه گروهی از تکاوران دریایی به 
فرماندهی ناخدا صمدی به مصاف دشــمن رفتند و مردانه با آنان در آویختند 

اما فشار و قدرت آتش دشمن فراتر از توان آنان بود.
روزهای آرامش به سرعت سپری شد و از روز چهاردهم مهر به بعد حمات 
عراقی ها شــدت گرفت. روز 24مهر راهمان به پل خرمشــهر بســته شد و در 
جنــگ و پیکار برای شکســتن محاصره شــریف قنوتی آن روحانــی فداکار به 
همــراه ســروان تهمتن و ســروان اصانــی از فرماندهان برجســته و متعهد 
دانشــکده افسری به شهادت رســیدند. محاصره با فداکاری تکاوران دریایی 
بــه فرماندهــی ناخــدا خلیل احمدی شکســته شــد و مقاومــت ادامه یافت 
؛ از روز نوزدهــم بــه بعــد دو ســوم از نیروهای رزمنده ما در قســمت شــرقی 
خرمشــهر جبهه جدیدی در مقابل دشــمن گشــودند و پیشروی سیل آسای 
او را به طرف بهمنشــیر با مشــکل روبه رو ســاختند. خالی شــدن خرمشهر از 
نیــروی رزمنده موضوعی بود که ناخواســته اتفاق می افتاد و خطر از دســت 

رفتن شهر را به  دنبال داشت.
تا آن زمان ســرهنگ ظهیرنــژاد بر این عقیده بود که نیــروی زمینی باید تمامی 
قدرت خود را برای حفظ دزفول به کار گیرد. او می گفت اگر دزفول از دست برود 
نجات خوزســتان امری تقریباً محال و هزینه بردار خواهد بود. ســرهنگ فروزان 
تصدی ژاندارمری کل کشــور را برعهده داشــت ،او که نگران پیشروی دشمن در 
آبادان و از دســت رفتن این منطقه حســاس و حیاتی بود موفق شــد با حمایت 
حضرت آیت الله خامنه ای و تیمســار فاحی و سماجت بسیار نیرویی در حدود 
یــک گــردان پیاده تقویت شــده از لشــکر 21 حمزه دریافــت کند و با یــک گردان 
،ژاندارمری قرارگاه اروند را در 27 مهرماه در ماهشهر تشکیل دهد. یک روز بعد 
ستاد عملیات اروند در آبادان به فرماندهی سرهنگ شکرریز و معاونت سرگرد 

حسنی سعدی تشکیل گردید.
گــردان پیــاده ارتش بــه فرماندهی ســرگرد شــاهین راد در کیلومتــر 17 جاده 
ماهشــهر آبــادان ســحرگاه روز ســوم آبــان مصــادف بــا ســاعاتی کــه آخرین 
رزمندگان باقیمانده در خرمشهر تخلیه می شدند در نبردی حماسی و نابرابر 
بر دشــمن تاختند و پیشروی او را سد کردند. شــاهین راد می گوید روز پیش از 
حمله در اتاق جنگ قرارگاه هنگام دریافت مأموریت گفتم آیا می دانید ما را 
به رویارویی با یک لشکر قدرتمند عراقی می فرستید؟ سرهنگ فروزان گفت 
بله دستمان خالی است و چاره ای جز این نداریم که همچون حضرت حسین 
بن علی)ع(که برای بقای اســام هست و نیست خود را فدا کرد با این نیروی 
کم به مصاف دشمن برویم تا بداند که ما در مقابل او حضور داریم و منطقه 
خالی از نیرو نیســت. اگر همه نیروهای ما نیز از دســت بروند ما به هدف خود 
که ســد پیشــروی سیل آسای دشــمن باشد رسیده ایم. شــاهین راد و نیروهای 
سلحشور تحت امر او مردانه بر دشمن تاختند و با از دست دادن 70درصد از 
افسران، درجه داران و سربازان گردان و معدودی تانک و نفربر موجود روحیه 
تهاجمی دشــمن را در هم شکســتند و دسترســی او را به بهمنشــیر به تأخیر 
انداختنــد. از آن پــس نیروهای دشــمن به  دلیل مقاومت پرشــکوه مردمی با 
ترس و تردید به سوی محاصره آبادان پیش می رفتند. شامگاه روز نهم آبان 
مــاه در یک یورش وحشــیانه دیگر روی بهمنشــیر پل زدنــد و خود را به محله 
ذوالفقاری و جاده خســرو آباد رســاندند که تا اروندرود مــرز آبی ایران و عراق 

چند صد متر بیشتر فاصله نداشت.
مدیریت عالی قرارگاه اروند و نقش عمده شکرریز و حسنی سعدی در آبادان در 
آخرین لحظات محاصره کامل منطقه به بار نشست و تک هماهنگ نیروهای 
مردمــی در کنــار یک گــردان پیاده از لشــکر 77 خراســان به فرماندهی ســرگرد 
کهتری که ســه چهار روز قبــل به قرارگاه مأمور و به آبادان وارد شــده بود در یک 
عملیات برق آســا پل دشــمن را روی بهمنشیر در هم شکســت و عراقی ها را با 
تلفات و خســارات سنگین به عقب راند .این پیروزی درخشان که در 40روز آغاز 
جنگ بی ســابقه بود به  دلیــل درگیری های بنی صدر آنگونه که شایســته بود به 
جامعــه معرفی نشــد و مظلوم ماند امــا به عراقی ها فهماند که اصــرار آنان به 

ادامه جنگ نتیجه ای جز یأس و حرمان در بر نخواهد داشت.
در ایــن عملیــات پیروزمندانه محمدرضا رحیمی نماینده و ناظــر قرارگاه اروند 
بود و من و اقارب پرست هماهنگی نیروهای مردمی را برعهده داشتیم. حضور 
پربرکت و سخنان سحرآسای حضرت آیت الله جمی امام جمعه آبادان دقایقی 
پیــش از حمله  خســتگی و نگرانــی را از تن فرماندهــان زدود و موجی از پیروزی 

قطعی در وجود همه ما ایجاد کرد.
عــاوه بــر گــردان پیــاده لشــکر 77 خراســان نیروهای عمــده مردمــی درگیر در 
عملیات عبارت بودند از: تکاوران دریایی، ســپاه خرمشــهر به فرماندهی جهان 
آرا، سپاه آبادان به فرماندهی مهندس کیانی، فدائیان اسام به فرماندهی سید 
مجتبی هاشــمی، نیروهای بومی خرمشــهر و آبادان که اغلــب آنان از مقاومت 

خرمشهر تجربه های ارزشمندی با خود همراه داشتد.
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